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چکیده
از  یکی  اسلامی  تمدن  معتقدندکه  دورانت  ویل  چون  اندیشمندان  از  بسیاری 
که شالودۀ این تمدن، مبتنی  درخشان ترین تمدن های حیات بشری است؛ چرا 
از  اسلامی  تمدن  است.  انسان  تکامل  و  ترقی  جوانب  تمامی  درک  و  هستی شناسی  برمقولۀ 
که  ک هویت، سعادت و سرنوشت انسان  آغاز پیدایی تا به امروز بر محور استنباط و استدرا
از  را  تمدن  این  آنچه  مسلّم،  قدر  است.  بوده  متمرکز  است  بشری  جامعۀ  نیاز  پایه ای ترین 
سایرتمدن ها و ادیان متمایز می سازد، تفاوت آفاق فکری، جهان شناسی و انسان شناسی آن 
است. به قول ویتگنشتاین چون انسان موجودی زنده در جریان زندگی است، پس رویکرد 

تمدن اسلامی رویکردی متناسب و اصولی با نیازهای درجریان حیات بشری است.

کلیدی: تمدن اسلامی، نیازهای انسانی، هستی شناسی، سرنوشت واژه های 

مقدّمه
ک ابعاد وجودی و فکری انسان می نمایاند که آدمی اصولًا موجودی ترقی خواه وکمال جو  استدرا
جریان  و  تحولات  سیر  در  او  تا  شده  باعث  وترقی خواهانه  عنصرکمال جویانه  همین  است. 
که عقب ماندگی فکری و زبونی زندگی تلقی شده، جدّاً احتراز  تکوین تاریخ، همواره از آنچه 
ورزد و در راه استواری افکار و درک صحیح نیازهای انسانی و بنیان های معرفت شناختی اش 
کثرت ایدئولوژی های بر ساخته  گاهانه و احتیاط آمیزش به دلیل  کند. اماّ با وجود سیرآ حرکت 
کمال جویی اش، نه تنها هویت واصالت  گستره و معنای واقعی  و هدف دار و نامفهوم بودن 



شمــاره اول-پاییــز و زمستــان94

58

اخلاقی  فضایل  و  ستودگی ها  خطوط  بلکه  کرده،  فراموش  را  انسانی اش 
وآرمانی اش را نیز از دست داده است.

تمدن  پیدایی  و  رسالت  که  است  دانستگی  و  اندوه  همین  در  مسلّم،  قدر 
کوشید تا دید و برداشت انسان  اسلامی معنا می یابد. چون اسلام نخست بار 
فکری  آفاق  وآنگاه  سازد  روشن  انسانی  ثابت  اصول  و  ماهیت  به  نسبت  را 
و  و مقوم هایی منطقی  معیارها  با  اندیشه  در عالی ترین سطح  را  او  وآرمانی 
که  معقول بگستراند. اسلام برخلاف سایر مکاتب و مذاهب، تنها دینی است 
موازات  به  آرمانی  انسان  انسان شناختی  و  هویتی  مقوله های  تمامی  آن  در 
مفهوم ایده آلی کمال گرایی و ترقی خواهی در قالبی مشخص و معنادار، فراهم 

آمده است.
که دین و تمدن اسلامی  کنند  گمان  شاید بسیاری از روی نادانستگی دینی، 
تمدن های  جمله  از  گذشته،  بشری  تمدن های  سایر  با  انطباقی  چندان 
درهر  می توانند  که  امروزی  و  بین النهرینی  و  هندی  چینی،  رومی،  یونانی، 
برهه ای از زمان و شرایط، پاسخگوی نیازهای انسان باشند ندارند، درحالی 
که دین اسلام نه تنها با روح تمدن درستیز نیست،  که ما عمیقاً باور داریم 
زیرا »تمدن  بوده است؛  تمدن های بشری  پدیدآورندگان  از  یکی  بلکه خود 
یکی از نتایج برنامه های اسلامی و فلسفۀ عملی و فرهنگی اسلام است و روح 
اقتباس  تمدن های مختلفی  از  اجتماع  راه سعادت  ودر  است  اسلام جهانی 
کرده وسعادت  گوشه وکنار زندگی بشر رسوخ  می کند وآثارعظمت آن درتمام 

بشر را به همراه دارد« ) زمانی، 24:1348(.
به خوبی می دانیم که بسیاری از تمدن های امروزی بشری پایه های وجودی 
خود را ازطریق برتری نژادی و اقلیمی بنا نهاده اند، در حالی که اسلام در همان 
کُم مِن ذَکرٍ واُنثی  اِنّاخلقنا آغاز رسالت با نخستین پیام خود-»یا ایّهاالناسُ 
کرَمَکُم عندالِله اَتقیکُم«)حُجُرات:13(،  کُم شُعوباً وقبایلَ لِتعارَفوا انَّ ا وجَعَلنا
گرفت  مطلقاً این برتری های بی مورد را بر هم زد و حتی طریقه ای را پیش 
که »ورود آنان به اسلام و انتساب شان  که همه ملت ها چنین می اندیشیدند 
به دولت اسلامی خط پایانی است بر رنج های ایشان و آغاز عصر جدیدی از 

برابری و احترام« )مونس، 1384، 1: 124(. 
وتمدن  ندارد  تاثیری  چندان  تمدن  ایجاد  در  »نژاد  که  دانست  بایستی 
دارندآشکار  گون  گونا رنگ های  که  ملت  هایی  نزد  یا  مختلف  جاهای  در 
بلکه  می آورد،  وجود  رابه  تمدن  که  نیست  نژاد  دیگر،  عبارت  به  می شوند. 
همان   ،)20-21  :1365 )حلبی،  می کند«  خلق  را  ملت  ها  که  است  تمدن 
که دین اسلام توانست تمامی رنگ ها، نژادها، فرهنگ  ها و ملت  ها را  طوری 
در متن خود جای دهد و زندگی ایمن وتوأم با سلامت و سعادت برای ملتی 

که »نژاد در  بایستی دانست 
ایجاد تمدن چندان تاثیری 
ندارد وتمدن در جاهای 
مختلف یا نزد ملت هایی 
گون  که رنگ های گونا
دارندآشکار می شوند. به 
عبارت دیگر، نژاد نیست که 
تمدن رابه وجود می آورد، 
بلکه تمدن است که ملت ها را 
خلق می کند«
 )حلبی، 5631: 02-12(
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بادیه نشین نیزفراهم آورد.
دلیل  به  اسلامی  تمدن  که  نبریم  خاطر  از      
است  تمدنی  تنها  وفکری اش،  دینی  معیارهای 
که قدرت انطباق پذیری و همگرایی را با تحولات 
همواره  اسلام  چون  دارد.  و  داشته  انسانی 
نسبت  را  انسان  رویکرد  و  روند  تا  است  کوشیده 
تصحیح  هستی،  وچگونگی  وکائنات  جهان  به 
بشناسد  درست  را  کاینات  بتواند  »انسان  تا  کند 
درک  ثابت،  مبدا  رابا  متحول  جهان  رابطه ی  و 

کند« )حکیمی، 3:1383 (.
تعاون  و  همکاری  با  »اخلاق  چون  بدانیم  باید 
اقتضا  اجتماع  در  زندگی  و  آغاز می شود  تنظیم  و 
کسی قسمتی از اختیارات شخصی  که هر  می کند 
خود را فدای نظم و ترتیب جامعه کند« )دورانت، 
به  اسلامی  تمدن  این رو،  از  پس   .)40:1386
نگریسته  فردی  و  اجتماعی  سطح  دو  از  انسان 
است. یعنی ضمن رعایت منزلت فردی، حقوق 
گرفته  اجتماعی او را در قالبی معیّن و پویا در نظر 
جهان شناسی  تصریح  و  تبیین  هنگام  در  است. 
تمدن اسلامی به نیکی می بینیم که این تمدن با 
جدیّت تمام در پی ترویج افکار نو و بدیع انسانی 
اصولی ترین  بتواند  رهگذر  این  از  تا  است  بوده 
نیازها و خواست های انسان را پاسخ گوید تا مبادا 
بشری اش  حیات  تحولّ  و  طبیعی  سیر  از  انسان 

دور بماند.
که  است  دریافته  حقیقت  روی  از  اسلام  دین 
است:  دوگانه  خصوصیتی  دارای  »انسان 
خصوصیتی که طبیعی اوست و خصوصیتی که به 
انسان  او منضم شده است. خصوصیت طبیعی 
که یا به جزو عاقلۀ او  را می توان آن گونه دانست 
تعلق می گیرد و یا به جسم و قوای جسمانی اش. 
که  خصوصیتی  از  برخورداری  دلیل  به  انسان 
به جزو عاقله اش تعلق می گیرد، طبعاً به جانب 
جانب  به  یعنی  است،  درحرکت  نهایی  غایتی 

به  مربوط  قوای  و  جسم  ناحیۀ  از  اماّ  سعادت. 
جسم نیز انسان می تواند یک خصوصیت طبیعی 
که او تحت تاثیر علل  داشته باشد، به این معنا 
جسمانی، این ترکیب خاص و این استعداد خاص 
کسی  هر  که  می رسد  نظر  به  باشد.  کرده  پیدا  را 
بسته به خصوصیات جسمانی اش غایتی درخور 
خویش دارد، زیرا به واسطۀ چنین زمینه ای است 
که چیزی را  که انسان به آن تمایل پیدا می کند 
 –  139:  1383 کوینی،  )آ کند«  ترک  یا  اختیار، 

. ) 138
خصوصیت  این  بیان  از  کوینی  آ علمی  غرض 
است  موجودی  انسان  که  است  این  دوگانه، 
با  وبیرونی  درونی  نیروهای  و  توان ها  از  مرکب 
ارادۀ هدایت شده وآزاد. همین تلفیق است که به 
زندگی و هستی او معنا می بخشد و او را موجودی 
فعال و خلّاق بار می آورد. قطعاً نقطۀ تلاقی تمدن 
به  آن  از  کریم  قرآن  که  کامل  انسان  با  اسلامی 
عنوان »خلیفة الله« یاد می کند و بزنگاه تفاوت آن 

با سایر تمدن ها و مکاتب بشری همین جاست.
واقعیت های  خواست هاو  تمامی  برای  اسلام 
جهان شمول  و  همه نگر  برنامه هایی  انسانی 
کرده است و برای تمامی نیازهای  تدوین و ارایه 
مادی ومعنوی انسان از فلسفی ترین آن ها یعنی 
ک زدن و ناخن  مرگ تا جزئی ترین امور، مثل مسوا
پیراستن به شکلی دقیق و اقناعی نگریسته است 
که در مکاتب و تمدن های دیگر این چنین تدبیر 
این یعنی ماهیت  و  یافت می شود  کمتر  تامّلی  و 
انسان  معرفت شناختی  درک  و  اسلامی  تمدن 

برای رفع نیـازهای انسانی درهمۀ حالت ها.

پیشینۀ بحث
قاعدتاً چند مولفۀ مهم از جمله: 

تمدن  تشکیل  زمینه های  و  ظهور  چگونگی   -
اسلامی و عظمت آن؛ 
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گسستنی  نا و  عمیق  رابطه های   -
با رهبران دینی شان در طول  مسلمانان 

تاریخ؛
توسعۀ  سرعت  و  روزافزون  توفیقات   -

گسترۀ قاره ها؛ مبانی دینی و اسلامی در 
جهادهای  رویه  وحدت  و  انسجام   -
علیرغم  مسلمانان  سلحشوری  و  دینی 

نداشتن ابزارهای جنگی؛
با  مسلمانان  تواضع  و  زیستی  ساده   -
دست  به  امکانات  و  توانایی ها  جود  و 

آورده؛
- مبانی و مفاهیم و قوانین دین اسلام 

در برابر ادیان دیگر و ...
امروز  به  تا  آغاز  همان  از  شده  باعث 
اعم  زیادی  محققان  و  اندیش مندان 
غیر  و  مسلمان  و  عرب  غیر  و  عرب  از 
و  اسلامی  تمدن  مورد  در  مسلمان، 
آورد  پدید  را  فراوان  آثاری  آن  ماهیت 
ابعاد  از  بُعدی  به  آن ها  از  یک  هر  که 
آن  فکری  چارچوب  و  اسلام  دین 
و  مجال  در  آن ها  ذکر  که  پرداخته اند، 
حوصلۀ این جستار نیست، اما با ضرس 
ع  نو عنوان،  که  گفت  می توان  قاطع 
آثار فراهم  با  این مقاله  نگاه و محتوای 
این  چون  است.  متفاوت  کاملًا  آمده 
مقوله های  تا  کوشیده  نوعی  به  مقاله 
تمدن  امروزی  رویکردهای  و  تاریخی 
اسلامی با تمدن جهان غرب و مسایل و 
رخدادهای عصر مدرنیته، ولو به شکلی 
بوده  مقال  این  حوصلۀ  در  که  مختصر 
دهد،  قرار  تحلیل  و  سنجش  مورد  را، 
رهیافتی که در اثار مشابه این مقاله کمتر 

به چشم می خورد. 

بیان مساله و روش تحقیق
مدنظر  را  محوری  پرسش  سه  اصولًا  مقاله  این 
و  ماهیتی  نظر  از  اسلامی  تمدن  آیا  اولًا:  داشته، 
معرفتی با تمدن های غربی نگاه و نظری همانند 
داشته؟ ثانیاً: آفاق فکری تمدن اسلامی از نقطه 
غرب  برابر  در  توسعه ای  و  اخلاقی  علمی،  نظر 
چگونه بوده است؟ ثالثاً: آیا پیشرفت های علمی 
حفظ  موازات  به  غرب  جهان  در  دانش ها  ع  تنو
تمدن  و  بوده  دینی  و  انسانی  اصول  و  موازین 

اسلامی چه جایگاهی را داشته است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش ها از روش مطالعۀ 
کتابخانه ای منابع متقن با شیوه تحلیلی و قیاسی، 

البته به قدر وسع و مجال، استفاده شده است. 

نیازهای اخلاقی انسان و ماهیت تمدن اسلامی
اخلاق  و  دین  رابطۀ  که  گفت  باید  ابتدا  در 
گزیر  رابطه ای بس پیچیده است. چون انسان نا
تاریخی  پیشینۀ  بنابراین  بوده،  اخلاق  و  از دین 
حضیض های  و  اوج  که  می دهد  نشان  دو  این 
فراوانی از هم سویی و یا عدم هم سویی این دو در 
گرفته است. چون بشر در روند  تاریخ بشر صورت 
فراوانی  سازی  اخلاق  به  دست  زندگی  جریان  و 
کارکرد دینی مغایر بوده، لذا  که با اندیشه و  زده 
دین با آن ها به مقابله می پرداخته است. به طور 
که  از آن است  کلی »وظیفۀ اخلاقی دین عبارت 
و  کند  حفظ  را  شده  شناخته  اخلاقی  ارزش های 
که اصول اخلاقی جدیدی  کمتر به آن می پردازد 
بیاورد« )دورانت، 19:1385(. پس با وجود این، 
و  ظریف  بس  اخلاق،گستره ای  مفهومی  مدار 
دقیق دارد، چون اخلاق یکی ازپایه ای ترین ارکان 
می توان  سویی  از  و  است  آدمی  ماندگاری  و  بقا 
گفت که اخلاق وجه تمایز جنبه های خودشناسی 
طریق  از  همواره  است،  انسان  بودگی  گم  یا  و 
اخلاق و اصول آن می تواند مبانی وجود و حضور 



دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام

61

خدایی بودنش را در عرصه هستی تعریف کند وگر 
که سایر  دارد  را  ارزش  و  منزلت  انسان همان  نه 

پدیده ها خواهند داشت.
را  انسان  ارزشی  و حضور  آنچه شرافت وفضیلت 
تعریف  سایرآفریده ها  جوار  در  و  هستی  پهنۀ  در 
می کند اخلاق است و همین ارزشی بودن اخلاق 
البلاغه  نهج  در  علی)ع(  حضرت  که  است  دینی 
به حضرت امام حسن)ع( توصیه می کند: »یا بُنَیَّ 
غَیْرکَ،  بینَ  و  بَیْنَکَ  فیما  میزاناً  نَفْسِکَ  اجْعَلْ 
کْرَهْ لَهُ ما تَکْرهُ  فَاَحْبِبْ لِغَیرکَ ما تُحِبُّ لِنفسکَ، وٱ
کما لا تُحِبُّ اَنْ تُظْلَمْ، و اَحْسِنْ کما  لها، و لا تَظْلِمْ 
تُحِبُّ اَنْ یُحْسَنَ الیک؛ پسرکم، خود را در میان 
خویش و دیگری میزانی بشمار، پس آن چه برای 
خود دوست می داری برای جز خود دوست بدار. 
آن چه تو را خوش نیاید برای او ناخوش بشمار و 
که دوست نداری بر تو ستم رود  ستم مکن چنان 
و نیکی کن چنان که دوست می داری به تو نیکی 

کنند« )نهج البلاغه، نامه31(. 
اسرار  گنجینۀ  انسان  می گویند  که  می شنویم  گر  ا
این  است،  بی چون  ذات  تعرّف  عامل  و  خدایی 
اصالت برآمده از اخلاق این چنینی است. اخلاق 
حقیقت  به  انسان  انسداد  یا  و  اتصال  دریچۀ 
خود و یا دوری از حقیقت وجود است. حکمت، 
کمال،  برگزیدگی،  برازندگی،  معنویت،  معرفت، 
کی و... ازچشمۀ اخلاق می جوشند و  زیبایی و پا
گر این چشمۀ جوشان بخشکد قطعاً تمامی این  ا
معنای  انسان  و  رفت  خواهند  بین  از  داشته  ها 
واقعی خود را از دست خواهد داد. به نیکی واضح 
هم  قدر  هر  اجتماعی  سنن  و  »قوانین  که  است 
عادلانه تنظیم شده باشد و هر قدر قوانین جزایی-
اش سخت تر تعیین شده باشد، مع ذلک آن طور 
خلاف  جلوی  و  نمی شود  اجرا  مجتمع  در  باید  که 
که در  را نگرفته راه تخلف را نمی بندد؛ مگر آن 
کند  حکومت  اخلاقی  فضایل  مجتمع  آن  افراد 

ملکۀ  قبیل  از  انسانی  فاضلۀ  ملکات  به  مردم  و 
کرامت  پیروی حق و احترام انسانیت و عدالت و 
باشد  پایبند  آن  امثال  و  رحمت  اشاعۀ  و  حیاء  و 

)طباطبایی، المیزان،212:11(. 
که در دین اسلام این همه به  گر می بینیم  حال ا
این  از  برآمده  می شود،  تاکید  آن  اصول  و  اخلاق 
خاستگاه است. چون اخلاق رکن اساسی شریعت 
آسمانی برای رساندن انسان به کمال است. انسان 
که به  گوهر وجودی را دریابد  زمانی می تواند این 
مَ  تَمِّ که فرمود : »بُعِثًتُ لِاُ این حدیث پیامبر)ص( 
کَ لَعَلی خُلُقٍ  مَکارِمَ الاخلاقِ« و یا به آیۀ شریفه: »وَ اَنَّ

عظیمٍ« ) قلم:، 4( از روی حقیقت تامّل کند.
و  تکامل  تحول،  در  آن  اصول  و  اخلاق  نقش 
آرامش حیاتی انسان بس مهم و قابل اعتناست. 
از  می توانیم بگوییم  که  این اساس است  بر  پس 
تمدن اسلامی تا تمدن غیر اسلامی تفاوت ماهوی 
و عمده ایی وجود دارد. البته در ابتدا تمدن های 
بر  تمدنی شان  اساس  روم  و  یونان  چون  بزرگی 
مبانی اخلاق بوده، ولی بعدها در مسیر تاریخ دچار 
تمدن  که  درصورتی  شده اند.  اخلاقی  استحالۀ 
اسلامی اساساً بر محور اصول اخلاقی و موازین آن 
قرار دارد و چون در تمدن اسلامی انسان موجودی 
از  تلقی می شود  کبر  ا معنا عالم  از حیث  و  شریف 
این رو، در این تمدن همۀ موارد در خدمت اخلاق 

و انسانیت انسان قرار دارد.
و  است  رسالتی  دارای  انسان  اسلام،  مکتب  در 
بایستی این رسالت را به بهترین صورت و عالی-
است  ممکن  چون  رساند  انجام  به  شیوه  ترین 
و  ناشده  هدایت  انگیزه های  واسطۀ  به  انسان 
انسانی  تکالیف  عهدۀ  از  فردی  باورهای  بعضاً 
و  سمت  تمامی  این رو،  از  برنیاید.  شرعی اش  و 
دارد  کنترل  و  نظارت  تحت  را  او  زندگی  سوهای 
عدم  و  محدودیت  نوعی  نبایستی  مطلب  این  و 
در  امروزه  که  طوری  همان  گردد،  تلقی  آزادی 
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اومانیسم،  مکتب  تسلط  دلیل  به  غرب  جهان 
صرفاً  این  پس  می گردد.  تلقی  محدودیت  نوعی 
برای حفظ سلامت وجودی ما و مهرورزی نسبت 
او  آفرینش  منش  که  انسانی  است،  انسان  به 
که در فطرت او سرشته شده  عشقی خدایی است 
مراقبت  شریعت  و  پیامبران  طریق  از  دیگر  بار  و 

می شود.
خلاف  بر  انسان  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید 
او  بلکه  نیست  نسبی  ارزش  دارای  اشیا  سایر 
و  تقوی  شرط  به  اما  است.  مطلق  ارزش  دارای 
را  او  خداوند  چون  خدامحوری اش.  اصالت  حفظ 
موجودی عاقل و خردگرا خلق کرده است .پس به 
که انسان غایتی نفسی اطلاق  همین خاطر است 
کلی  گر گفته شده که »انسان و به طور  می گردد و ا
هر موجود عاقلی به عنوان غایت نفسی )اَصالی( 
که وسیله ای  موجود است و نه فقط از آن حیث 
باشد،  اراده  آن  یا  این  دلخواه  بهره  گیری  برای 
او  که متوجه خود  افعالی  تمامی  باید در  او  بلکه 
به عنوان  یا موجودات عاقل دیگر است همواره 
.البته  کانت، 1384: 140(   ( غایت لحاظ شود« 
این غایت انگاری انسان زمانی واقعیت می یابد 
و  رفتارها  و  نگرش  ها  تمامی  بتواند  انسان  که 
اعمال خود را از مسیر اخلاق و اصول دینی عبور 
تاثیری  کجروی  و  انحراف  هرگونه  چون  دهد. 
این  و  دارد  بشری  حیات  سرنوشت  در  مستقیم 
برای اسلام که دینی آسمانی و انسانی است، بس 

مهم و خطیر است.
قطعاً همین ارزش نفسی و وجودی انسان است که 
رضَ 

ْ
امیر مومنان علی )ع(می فرمایند: »اَلا و اِنَّ ٱلا

مُطیعَتانِ  کُمْ 
ُ
تُظِلّ تی 

َ
الّ ماءَ  ٱلسَّ و  تَحْمِلُکُمْ  تی 

َ
الّ

عاً  کُمْ، و ما اصْبَحَتا تَجُودَانِ لَکُمْ بِبَرَکَتِهِما تَوَجُّ لِرَبِّ
و  منکم  تَرْجُوانِهِ  لِخَیْرٍ  لا  و  الیکم  زُلْفَةً  لا  و  لکم 
لکِنْ اُمِرَتا بِمَنافِعِکُمْ فَاَطاعَتا، و اُقِیمَتا علی حُدُودِ 
بر  را  شما  که  زمینی  بدانید  فَقامَتا؛  مَصالِحِکُمْ 

که بر شما سایه می- پشت خود می برد و آسمانی 
را فرمانبردارند. و برکت آن  گسترد، پروردگار شما 
دو بر شما نه از راه دل سوزی است، و نه به خاطر 
از  که  امید خیری است  جستن نزدیکی، و نه به 
گردن  شما دارند، بلکه به سود شما مامور شدند و 
نهادند و برای مصلحت شما بر پای شان داشتند و 

ایستادند )نهج البلاغه، خطبه 143(. 
روی  از  تا  کوشیده  تاریخ  طول  در  اسلامی  تمدن 
دقیق  و  درست  استنباطی  وجودی اش،  فلسفۀ 
باشد.  داشته  انسان  اخلاقی  نیازهای  به  نسبت 
عملکردی  وحوزۀ  اخلاق  مبانی  درک  لزوم 
با  را  آن  ها  اسلام  که  هستند  مقوله یی  دو  اخلاق 
حساسیتی خاص تعقیب می کند .چون »بسیاری 
از مورخین و جامعه شناسان قدیم و جدید به این 
که سلامت و دوام و قوام یک تمدن  امر معتقدند 
به میزان برخورداری آن از قوانین اخلاقی بستگی 
و  اخلاق  اصولًا   .)161  :1357 رادمنش،   ( دارد« 
موازین مربوط به آن می تواند جامعۀ بشری را از 

اضمحلال دور نگه دارد.
اخلاق نه تنها رابطه های انسان با انسان را سالم 
انسان  تا  می شود  باعث  بلکه  می سازد  ایمن  و 
سایر  به  نسبت  خاص  توجهی  و  درست  تعریفی 
هر جامعۀ  قطعاً هستۀ  دهد.  به دست  آفریده ها 
هرگز  اخلاق  بدون  چون  است،  اخلاق  مدنی 
ببیند.  را  کمال  و  ترقی  روی  نمی تواند  جامعه ای 
که رادمنش در جایی از قول  بی مورد نیست این 
منتسکیو نقل می کند که »ثروت حقیقی یک ملت 
کمالات آن ملت است نه اموال  خصال اخلاقی و 

آن ها«)همان، 175( .  
گر از روی راستی و درایت به نحوۀ عملکرد دین  ا
اسلام بپردازیم، به طور مشخص و روشن خواهیم 
دید که دین اسلام در تمامی ادوار با نگاهی اخلاقی 
اسلام،  دین  این رو  از  است  کرده  رفتار  مسایل  با 
دین اصلاح، تبدیل و تعدیل است. یعنی مجدانه 
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کینه ها را به محبت، خرابی ها را به  کرده تا دشمنی ها را به دوستی،  تلاش 
آبادانی و گسست ها را به تعاون و همدلی تغییر دهد.

که لااقل  که »تمدن اسلامی  گفت  براساس همین نگاه اخلاق گرایانه بایستی 
از پایان فتوح مسلمین تا ظهور مغول، قلمرو اسلام را از لحاظ نظم و انضباط 
اخلاقی، برتری سطح زندگی، سعۀ صدر و اجتناب نسبی از تعصب، توسعه و 
ترقی علم و ادب، طی قرن های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی 
انسانی  از تمدن  بوده، بی شک یک دورۀ درخشان  انسانیت  فرهنگ عالم 

کوب ، 1348: 21(0  است« )زرین 
بامفهوم  نه  اما  اخلاقی؛  و  انسان گرا  است  سیاستی  اسلامی،  تمدن  سیاست 
عبارت  نوزایی  عصر  انسان گرایی  چون  نوزایی.  عصر  و  غربی  انسان گرایی 
و  عمل  و  اندیشه  در  مسیحیت  مذهب  مستحکم  قدرت  »افول  از  بود 
و  رشد  که  میانه  سده های  ادبیات  و  هنر  فلسفه،  کلام،  با  رویارویی  لاجرم 
دلالت  بود  شتافته  آن  کمک  به  یونانی  زندگی  دنیوی  جنبه های  گسترش 
تمام  اسلامی  تمدن  فکری  چهارچوب  در   .)4-5:1372 می کند«)لوکاس، 
کشمکش ها  کل نگریسته می شود، علی رغم  اصول اخلاقی انسانی در یک 
گانگی ها ، اسلام »راحت تر از هر تمدن دیگری، می تواند  ، شکاف ها و چند 
کل اسلام در مقابل تمدن های دیگر حفظ  وحدت خود را از طریق توجه به 

نماید« )میکل ولوران ، 1381: 16(.
می تواند  که  است  حدّی  به  تا  تمدن  این  دینی  شکیبایی  و  فکری  ظرفیت 
تمامی عناصر انسانی را در عنصر برادری و برابری و عدالت و مساوات تلفیق 
که ما این چنین مفاهیم و مبانی را در تمدن غرب نمی بینیم  سازد. در حالی 
گذشته  گر غیر از این بود، پس چرا این همه نابرابری و ستم وجود دارد.  و ا
گسترش اندیشه های اپیکوری و شادباشی در جهان غرب چه عاملی  از این، 
کلی از جامعه  که اخلاق و مفاهیم دینی به  را ثابت می کند؟ مگر این نیست 
جای  امروزی  انسان  مدرن  اصطلاح  به  اخلاق های  و  است  بسته  بر  رخت 
کرده است؟!  که مبانی دینی را در خود مضمحل  گرفته، به طوری  آن ها را 
که انسان غرب  نزاع ها و درگیری های قشری در جوامع غرب نشان می دهد 
که به زعم خودشان دین را محدودیت  کاملًا مهیای دین زدایی است، چرا 
می دانند، محدودیت از این که مبادا دین اخلاق های غیر انسانی و فردگرایی 
و دین  دینی  اخلاق  امروز،  تمدن غرب  کلی  به طور  برد!  زیر سوال  را  آن ها 

اخلاقی را برنمی تابد و. این را مدرن بودن و توسعه یافتن معنی می کنند! 

نیازهای علمی انسان و ماهیت تمدن اسلامی
گر دینی اخلاقی و اخلاق گراست، دینی دانشی و دانش محور  تمدن اسلامی ا

ظرفیت فکری و شکیبایی 
دینی این تمدن تا به حدّی 

است که می تواند تمامی 
عناصر انسانی را در عنصر 
برادری و برابری و عدالت 
و مساوات تلفیق سازد. 

که ما این چنین  در حالی 
مفاهیم و مبانی را در تمدن 
گر غیر از  غرب نمی بینیم و ا

این بود، پس چرا این همه 
نابرابری و ستم وجود دارد.
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مجید  قرآن  خاطر  همین  به  هست.  نیز 
که عامل  به فراوانی از ارزش عقل و خرد 
علم و دانش اند یاد می کند و اندیش مندان 
و محققان قرآنی می گویند »قرآن اساس 
خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل 
با  جا  همه  در  سخن اش  روی  و  می نهد 
صاحبان خرد و دانش مندان است«)مکارم 
برای  البته  شیرازی،1386،ج228:5(. 
تمدن  نگرش  چگونگی  به  بردن  پی 
انسان،  علمی  نیازهای  به  اسلامی 
بایسته  اسلامی  تمدن  اصول  لزوماً درک 
تمامی  اسلام  نظر  نقطه  از  چون  است، 
بنا شده  اند  علوم وفنون »برپایۀ وحدت 
و هستۀ  قلب  که  و همین وحدت است 
وحی اسلامی را تشکیل می دهد. درست 
اسلامی،  هنر  هر  که  صورت  همان  به 
مسجد  یا  باشد  بوده  الحمراء  خواه، 
اسلامی پاریس، صورت تجسمی خاصی 
شخص  آن  در  که  می دهد  نشان  را 
می تواند وحدت الهی را متجلی درکثرت 
ببیند، به همان صورت نیز همۀ علومی 
نامیده  اسلامی  است  ممکن  حق  به  که 
می  سازد  آشکار  را  طبیعت  وحدت  شود، 

)نصر،1384 : 2 (.
بدین  صرفاً  نگری  وحدت  رویۀ  این 
که انسان باید به درستی دریابد  معناست 
و  فکری  جوانب  و  حالات  تمامی  در  که 
داشته  الهی  و  نگر  خدا  رویکردی  عملی، 
که  است  رفتاری  سیاق  این  زیرا  باشد. 
کمال  و  سعادت  به  را  انسان  می تواند 
اسلامی،  تمدن  منظر  از  برساند.  واقعی 
است.  مهم  بسیار  او  سرنوشت  و  انسان 
بنابراین، تمام توقع و انتظار این تمدن در 
این است که علوم و فنون بایستی درمسیر 

توسعۀ انسان دینی و آرامش وجودی انسان باشد و 
گیری آن بایستی از مسیری متعارف و با  راه  های فرا

روشی اندیش مندانه فراهم آید.
دقت عمل اسلام در دانش ها تا بدان حدّ است که 
کریم »مکرر مردم را به فکر و تدبرّ در احوال  قرآن 
کرده است  کاینات و به تامل در اسرارآیات دعوت 
و مکرر به برتری اهل علم و درجات آن ها اشاره 
کوب، 1348 : 26 (. »یَرفَعِ  کرده است« ) زرین 
الُله الذینَ آمَنوامِنکُم وَالذینَ اوُتوُاالعِلمَ دَرجات« 
پیامبر)ص(فرموده  که  این  یا  و  )مجادله:11( 
مُسلمٍ«  کل  عَلی  فریضةً  العِلمِ  »طلبُ  است: 
درحدیثی  همچنین  و   )  131  :1 )غزالی،1380، 
قلب  فی  الله  یَقذفُهُ  نُورٌ  »اَلعِلمُ  شده:  گفته  دیگر 

مَن یشاءُ« )حلبی، 1371 : 85 (.
کید و ارزش در این است بدانیم  پس بیان این تا
ودر  است  شده  آغاز  تفکر  و  اندیشه  با  اسلام  که 
گسترش دانش ها  روند تاریخ همواره در تکوین و 
به  است  داده  انجام  را  فراوانی  کوشش  های 
که در مراحل آغازین این تمدن از حضرت  طوری 
که »علم بر دو  که فرمودند  پیامبر)ص( نقل شده 
کوب  پایه است: علم ادیان و علم ابدان« )زرین 
زندگی  نیازهای  چون  بعدها  ولی   )10  :1370  ،
کرده تا علوم و فنون دیگری را  مسلمانان ایجاب 
بیاموزند و در رفع نیازهای انسانی و اجتماعی شان 
گیرند، لذا بسیاری از دانش ها و فنون وارد  کار  به 
گیری آن ها نیز  زندگی مسلمانان شده و برای فرا
گفته  که  گرفته است به طوری  کید لازم صورت  تا
گزیری  که در قوام امور دنیا از آن  شده هر علمی 
می آمده  شمار  به  کفایه  فرض  آموختنش  نبوده 
که  آن  سبب  به  هم  صناعت  که  چنان  است، 
نبودن شان موجب نقصان و تزلزل در امر زندگی 
کوب  کفایه بوده است« )زرین  است، جزو فرض 

.)28 :1348،
البته، این نکته را از خاطر نبریم که توجه و علاقۀ 
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اسلام به دانش ها و علوم، صرفاً در حد اقتباس و 
جمع آوری نبوده است، بلکه آن چه از آثار متقن 
که مسلمانان  و مستند علمی بر می آید، این است 
از خود  وافر  اندوزی، جدّ و جهدی  راه دانش  در 
ابراز داشته اند. ولتر می گوید: »در دوران توحش و 
نادانی، پس از سقوط امپراطوری روم، مسیحیان 
و  طب  شیمی،  هیئت،  مانند  را،  چیز  همه 
از  و  آموختند،  مسلمانان  از  را  غیره  و  ریاضیات 
فرا  برای  گزیر شدند  نا اولیۀ هجری  همان قرون 
گرفتن علوم متداول آن روزگار به سوی آنان روی 

آورند« ) حکیمی،1383: 105(.
مسلمانان  تاریخی،  حقیقت  این  از  نظر  صرف 
و دینی شان  اعتقادی  و ماهیت  به دلیل نگرش 
که »علم یکی از مصادیق هدایت است«  به این 
کوشیده اند تا به  )طباطبایی،ج503:5(، همواره 
فرصتی  هر  از  خود  ایمانی  مبانی  انتقال  موازات 
زبان عربی  به  آثار سایر ملل  ترجمۀ  و  نقل  برای 
کلیۀ علوم  که »مسلمانان  سود جویند.گفته شده 
را  باستانی  عظیم  ملل  افکار  نتایج  یا  پیشینیان 
کردند و در واقع وارث  به زبان خود نقل و ترجمه 
علوم و فلسفه و حکمت و آداب ایرانیان، مصریان 
فینیقیان  و  کلدانیان  و  هندیان  و  یونانیان  و 

شدند«)زیدان، 1386: 359(.
که  فرهنگی  شکیبایی  روی  از  تمدن  این 
می شود،  تلقی  آن  پیدایش  عنصر  اصولی ترین 
فکری  غنای  توسعۀ  منظور  به  است  کوشیده 
لایه  های  و  بخش ها  تمامی  به  پاسخگویی  و 
گزیده ترین  زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، 
تفکرات و تراوشات ذهنی ملل مختلف را اقتباس 
کند و بر اساس آن  ها دانش هایی نو و متناسب را 
و  مثلًا: »در قسمت فلسفه و طب  آورد.  پدید  نیز 
از یونانیان  هندسه و موسیقی و منطق و هیئت 
موسیقی  و  تاریخ  ایرانیان  از  و  نمودند  استفاده 
ح  شر و  اندرز  و  پند  و  ادبیات  و  ستاره شناسی  و 

کردند و از هندیان طب،  حال بزرگان را اقتباس 
حساب و نجوم و موسیقی و داستان وگیاه شناسی 
کشاورزی و  کلدانیان و نبطی ها  را آموختند، و از 
گرفتند، و شیمی و  باغبانی و ستاره شناسی را فرا 
تشریح از مصریان به آنان رسید« )همان ، 581(.

که شالودۀ تربیتی و آموزشی تمدن  گفته نماند  نا
که مسلمانان  اسلامی به طرزی طراحی شده بود 
نه تنها از روی اقتضای رقابت های تمدنی بلکه 
دینی،  بنیانی  باورهای  و  اندیشه محوری  سر  از 
چنین مراوده های علمی را تحکیم بخشیده اند. 
نداده  خ  ر دفعتاً  امر  این  که  است  مسلم  قطعاً، 
که  است. چون پیشینۀ این تمدن آشکار می کند 
ع رسالت و اهمّیّت  مسلمانان قبلًا به دلیل درک نو
دانش ها وفنون در توسعه و انتقال مبانی فکری 
که اولین شکل  حلقۀ درس و آموزش را در مساجد 
کرده  ایجاد  بوده،  اسلامی  ممالک  در  مدارس 
عبادت  محل  بر  علاوه  مساجد  این رو،  از  بودند. 
بودن، مکانی برای تدریس و تعلیم نیز بوده اند. 
اما بنا به وجود شواهدی، نه تنها در مساجد حلقۀ 
بیمارستان ها،  »در  بلکه  می گرفته  صورت  درس 
درس  حلقۀ  نیز  منزل ها  و  رباط ها  خانقاه ها، 

تشکیل می یافت« )زیدان ، 1386: 625(.
ایجاد  کنار  در  مسلمانان  که  این  دیگر  مطلب 
تاسیس  به  شده،  یاد  کز  مرا در  درس  حلقه های 
از  که  آنچه  اند.  داشته  اهتمام  نیز  کتابخانه ها 
دوران  در  که  است  این  گویای  می آید  بر  شواهد 
دوران  به  درتاریخ  که  عباسی  خلفای  خلافت 
است،  معروف  نیز  علوم  نقل  و  ترجمه  نهضت 
عمومی  کتابخانه های  تاسیس  به  »مسلمانان 
عمومی  کتابخانۀ  نخستین  و  نمودند  مبادرت 
و  کردند  دایر  الحکمه  بیت  عنوان  با  بغداد  در  را 
باشد«  بوده  آن  احتمال قوی هارون موسس  به 

)همان: 631(.
این  بیانگر  نیکی  به  نمونه ها  این  روی،  هر  به 
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تبلیغ  روی  از  نه  اسلامی  تمدن  که  است  مطلب 
صرف، بلکه از حیث مبادی و مبانی عقیدتی در 
گام هایی  راه تکوین و تکمیل دانش ها و فنون، 
بلند و موثر برداشته است، و ضمن رفع نیازهای 
سایر  به  آن ها  انتقال  بر  مسلمانان  خود،  علمی 
گر امروز جهان مدرن غرب  ملل نیز کوشا بوده اند. ا
بشری  دانش های  توسعه  در  گام هایی  توانسته 
کاملًا موفق نشده تا این توسعه را با  بردارد، ولی 
همسان  انسان  هویتی  و  اخلاقی  سلامت  توسعه 
کنار این توسعه علمی دچار  کند. انسان غرب در 
خودباختگی و ثروت نمودی شده است. به جای 
گون بتوانند بنیان  های  گونا که دانش های  این 
دچار  برعکس  کنند،  تحکیم  را  بودنش  انسانی 
استثمار   فراوان،  جنگ های  شده اند.  تزلزل 
جوامع  غنی  فرهنگ های  نابودی  ملت ها، 
ومیراث عظیم ملت ها، امروز رفته رفته در شرف 
نمونۀ  است  این  است.  مطلق  غارت  و  نابودی 
طریق  از  می خواست  غرب  جهان  که  دانشی  آن 
تمدن پیشرفته اش بدان دست یابد. ولی اسلام 
دست  به  چه  هرآن  نظر،  و  نگاه  این  برخلاف 
قرار  انسانی  هویت  و  انسانیت  اختیار  در  می آورد 
می دهد و هرگز محور انسانی بودن دینی در تمدن 
اسلامی نادیده گرفته نمی شود. چون همه توسعه 

بی انسان بودن دینی، یعنی هیچ نبودن است.

جهان مدرن و ماهیت تمدن اسلامی
دارد،  ظاهری  و  حقیقت  تمدنی  »هر  راستی  به 
ظاهر تمدن را به چشم می بینیم و آن عبارت از 
ثروت، قدرت، صنعت، تجارت، قوانین و عادات 
و رسوم اجتماعی و علم و ادب است، اما حقیقت 
استنباط  اوضاع  مطالعۀ  نتیجۀ  در  که  تمدن 
می شود عبارت از: خوبی یا بدی، خوشبختی و یا 
بدبختی کسانی است که در پرتو آن تمدن زندگی 

می کنند )زیدان ، 1386: 218(.

گسترۀ آفاق فکری و فرهنگی تمدن اسلامی نشان 
می دهد که مسلمانان دوران عظمت و افتخارآمیز 
شگرفی را داشته اند و دارند. صرفاً نه از آن جهت 
که »در برهه ای از زمان حکمران جهان بوده اند، 
پهنۀ  در  تحولی  و  نهضت  که  جهت  آن  از  بلکه 
گیتی به وجود آوردند و تمدنی عظیم و با شکوه بنا 
که چندین قرن ادامه یافت و مشعل دار  کرده اند 
بشر بود)مطهری،1384: 10(، و بشر امروز نیز در 

جهان توسعه یافتۀ خود آن ها را باور دارد.
در جهان به اصطلاح توسعه یافتۀ امروز ما همواره 
دموکراسی  امنیت،  آزادی،  چون  اصطلاحاتی  با 
که  می کنیم  برخورد  قبیل  این  از  مفاهیمی  و 
بسیاری می پندارند این مفاهیم در تمدن اسلامی 
جایی ندارند و این موارد مربوط است به تمدن 
و  جریان شناسی  به  صدق  روی  از  گر  ا اما  غرب. 
با  اسلامی  تمدن  در  آن  ع  نو و  عملکردی  حوزۀ 
میان  در  که  یافت  خواهیم  در  بپردازیم،  تامل 
وجود  نظر  اتفاق  این  اسلامی  غالب  جریان های 
اسلامی  تمدن  نظام  روح  دموکراسی  که  دارد 
است. زیرا اصولًا در تمدن اسلامی، افراد در تمامی 
شرکت  گاهانه  آ حقوقی  و  اجتماعی  بخش  های 
می کنند و خصوصاً در تغییر سرنوشت سیاسی خود 
بِقومٍ  ما  رُ  یُغَیِّ لا  الَله  »اِنَّ  دارند:  مستقیم  دخالتی 
 : که  این  یا  باَنفُسِهِم« )رعد:11(و  ما  رُوا  یُغَیِّ حتّی 
ةِ خیارُهُم 

َ
هَب وَ الفضّ

َ
کمَعادِنِ الذّ »الناسُ معادِنُ 

فِی الجاهِلیَةِ خیارُهُم فِی الاسلام«)حلبی،1371: 
اسلام،  دین  که  کنیم  باور  باید  رو  این  از   .)98
ک ترین نهاد سیاسی  بزرگترین اصل اجتماعی و پا
کرده است )حکیمی،1384: 324( و  را پیشنهاد 
کمیت مطلق خدایی و اجرای  آن تکیۀ افراد به حا
برنامه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و... با مشارکت همه جانبۀ افراد در تمامی سطوح 
با انگیزه  هایی خالص و نوع دوستانه است. لازم 
اصطلاحات  این  که  باشیم  داشته  یاد  به  است 
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همان انگاره و الگوی اصطلاحات غربی و جهان غرب نیست، بلکه درست و 
دقیق با نگرش های دینی و شرعی ما انطباق دارند یعنی اصطلاحاتی برآمده 

خاص از متن دین اسلام.  
از  یکی  که  می سازد  تبیین  وتمام،  تام  صراحت  با  اسلامی  تمدن  رویکرد 
اصلی ترین اهداف اسلام، آزادی و رهایی انسان از قید و بندهای استعماری 
ع  که نو کـه اسلام این نیاز پایه ای  انسان را  و استثماری بوده است. از آن جا 
آفرینش و هستی آن، بر آن قرار دارد با کنه وجود دریافته است؛ مع هذا، برای 
حصولش همواره جان فشانی کرده و برای مراقبت از آن قوانین و برنامه هایی 
که  کرده است. البته فراموش نکنیم  مدون و منسجمی را نیز تدوین و ارائه 
این  یعنی  تفاوتی ماهوی دارد،  لیبرالیسم  با مفهوم  آزادی در اسلام  مفهوم 
آزادی در تمدن اسلامی با روح و اصول انسانی و اخلاق اندیشی  که مفهوم 
که در  و همچنین باورهای عمیق نوع دوستی تلفیق یافته است؛ در حالی 
و  گری  افراط  نگاه  آن  در  و  نیست  کم  حا اصولی  چنین  لیبرالیسم  تفکرات 

تجاوز وافزون طلبی سیطره دارد.
اسلام دارای آیینی جهانی است و مرز و بوم در ساختار فکری و اعتقادی آن 
جایی ندارد و همۀ افراد به عنوان پیکره ای واحد محسوب می شوند، البته تا 
که مرزهای فکری آن از جانب  ملت ها و جوامع دیگر تهدید نشود؛  آن جایی 
و دیگر نخواهند تا مطابق آیین های روزمره خود با مبانی متقن دین اسلام 
بستیزند؛ این چنین رفتار ومشی عملی را ناپلئون نه تنها پذیرفته، بلکه به 
که  ازروی زمین رخت بر می بندد  کرده  وگفته: »بدبختی وقتی  آن اعتراف 
نقشۀ جغرافیایی به رنگ دیگری چاپ شود و همین است خواسته ی اسلام« 

)زمانی ،1348 : 63 (.
اسلام، دین حفاظت وامنیت است و بخش عظیمی ازقیام تاریخی اسلام، 
است.  پذیرفته  صورت  آن  و  واقعی  کلی  مفهوم  در  امنیت  راه  در  منحصراً 
گر، ظلم ستیز و حماسی است و  »اسلام دینی زنده، پویا، حرکت آفرین، احیا
است«  درستیز  سخت  استکبار  موجودیت  بلکه  و  توسعه طلبی ها  و  منافع  با 

)هولت ولمبتون،1388 : 12(.
دو مقولۀ امنیت وآزادی که جهان مدرن خود را متولی و عامل آن ها می داند، از 
ارکان تمـــدن اسلامی قلمداد می شوند. بشر همواره می اندیشیده و می کوشیده 
تا در پناه دینی بتواند این دو نیاز حیاتی خود را به دست آورد، امّا نظام های 
آید.  حاصل  مطلوب  این  تا  نداده اند  اجازه  انحا  از  نحوی  هر  به  استکباری 
گام- به همین خاطر اسلام با مدد اندیشه های وحیانی در راه حصول آن  ها 
در  گربعضاً  ا پای می فشارد.  برآن  امروز  به  تا  و  برداشته  ناپذیر  هایی خسته 
خ می دهد، نبایستی آن را به  که تسامحی ر برهه ای از زمان و جایی می بینیم 

به راستی »هر تمدنی 
حقیقت و ظاهری دارد، ظاهر 
تمدن را به چشم می بینیم و 

آن عبارت از ثروت، قدرت، 
صنعت، تجارت، قوانین و 

عادات و رسوم اجتماعی 
و علم و ادب است، اما 

حقیقت تمدن که در نتیجۀ 
مطالعۀ اوضاع استنباط 

می شود عبارت از: خوبی 
یا بدی، خوشبختی و یا 

بدبختی کسانی است که در 
پرتو آن تمدن زندگی می کنند 

)زیدان ، 6831: 812(.
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حساب تمدن اسلام گذاشت، بلکه ممکن است کارگزاری از روی نادانستگی و 
برداشت های فردی اش باعث چنین اعمالی می شود.

که  کسی است  که مسلمان واقعی  کید می گوید  اسلام به وضوح و از روی تا
دیگران نباید از دست و زبان او در رنج و عذاب باشند، بلکه شیوۀ عمل و طرز 
انبساط خاطر و رفاه و  که موجبات  گونه ای باشد  آنان به  مراوده و رفتاری 
ایمنی آنان را فراهم آورد و همه در جوار آنان احساس امنیت و آزادی نمایند. 
که تمامی نیازهای انسانی  را با  چون مسلمانان در مکتبی پرورش یافته  اند 
که  دیدی بنیادی و اندیش مندانه نگریسته است. این تمدن عمیقاً باور دارد 
انسان موجودی است در جریان و در جریان بودن از نیازهای حیاتی اوست. 
کارکردهای دینی، فکری و فرهنگی خود را به ترتیبی فراهم  از این رو، اسلام 
که افراد بتوانند نیازهای زیستی و فکری و اعتقادی خود را با سهولت  آورده 
که بعدها بسیاری  ع تامل و درست اندیشی است  تمام مرتفع سازند. همین نو
ح  مطر خود  فلسفی  تفکرات  در  را  آن  دیگر  گونۀ  به  غربی  روشن فکران  از 
هکر  که  کرد  اشاره  ویتگنشتاین  به  می توان  آن ها  جملۀ  از  که  ساخته اند 
کرده است: »انسان یک روح مجسّم  ارزیابی  او را در این باره چنین  دیدگاه 
این  ح است. چون  زندگی مطر زنده در جریان  بلکه به صورت یک موجود 
ک می کند، آرزو دارد، دست  که می اندیشد، ادرا انسان در تمامیت خود است 
به عمل زند یا احساس غم و شادی نماید، نه ذهن او« )هکر، 1385: 5(، 
پس این طرز تلقی از موجودیت انسان را اسلام قبلًا به درستی دریافته است.

کردن  که دین اسلام نه تنها ظرفیت به روز  بدون تردید می توان معترف شد 
را  افراد  اجتماعی  و  فردی  ضرورت های  رفع  و  دینی  انسان شناسی  مفاهیم 
دارد، بلکه خود عامل هدایت تمامی قاعده های زندگی انسان نیز هست. به 
همین خاطر بسیاری معتقدند که مقصود واقعی از »روند کلی احیای اسلامی، 
که لیتل در جایی  در خود جهان همین است« )سیسک ، 1379: 34(، و این 
که »دین ذاتاً ضد مدرن نیست« )همان ، 20( از  کس و بر نقل می کند  از ما
این جاست. چون این اصولًا ماهیتی توسعه دهنده دارد تا حالتی نگه دارندۀ 
صرف. قطعاً ، آنچه در تمدن اسلامی به وضوح قابل دیدن و دریافت است، 

به نیکی این نگرش را اثبات می کند.
صنعتی  تمدن  با  تعارضی  تنها  نه  اسلام  رفت،  اشاره  قبلًا  که  همان طوری 
که در مسیر رفع نیازهای ضروری بشر به شکلی  البته به مفهومی  نداشته، 
معقول و منطقی و اخلاق گرایانه و در خدمت دین باشد، بلکه »تمدن صنعتی 
یکی از خواسته های اسلام است، و خود بنیان گذار تمدن نوین بوده است« 
ترقی و سعادت  و  راه »تکامل  که در  اموری  با  ، 1348: 17(. اسلام  )زمانی 
که ظواهری فریبنده  ملت ها موثر باشد موافق، و مروج آن است اما در اموری 

که   به خوبی روشن است 
مبانی و مفاهیم دینی آن 
طور مفاهیمی نیستند که 
به سهولت تغییر پذیرند و 
گر بحث درک شرایط زمان  ا
و همسانی مفاهیم دینی 
ح  از طرف اندیشمندان طر
می شود مسلماً در اصول 
نیست.
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دارند و باطن آن برای متلاشی ساختن اجتماعات 
ج می آید مخالف است« )همان  ج و مر و ایجاد هر
پیدا  معنا  تقوا  که  اینجاست  از  دقیقاً  و   )17  ،
کریم تقوا را شرط در تفکر و تدبر و  می کند »قرآن 
تعقل دانسته و برای رسیدن به استقامت فکر و 
از شوائب اوهام حیوانی  اصابه علم و رهایی آن 
که علم هم دوش  کرده  و القائات شیطانی، شرط 
از  و  همان،441:5(.  )طباطبایی،  باشد:  عمل 
طریق  از  »روح  است  معتقد  عمیقاً  دیگر  سوی 
آزاد  را  خود  می تواند  فلسفه  و  مهرورزی  تقوا، 
روحی  قوانین  و  حقایق  شهود  مرحلۀ  به  و  سازد 

برسد«)دورانت، 23:1387(. 
شاهدیم  غرب  مدرن  جهان  در  امروز  ما  آنچه 
به  توجه  تقواست.  به  بی مبالاتی  و  تقوا  نبود  از 
لجام  اپیکوریست  و  عشرت طلبانه  اندیشه های 
ساختگی  اخلاق های  از  برآمده  تماماً  گسیخته، 
که  زمانی  از  است.  پسامدرنیستی  و  مدرن مآبی 
از دست  را  »کلیسا حالت یک مجتمع دین داران 
میلیون ها  برای  که  شد  نهادی  به  تبدیل  و  داد 
گرایش  این  تدریج  به  می کرد،  حکومت  انسان 
که نظریۀ سهل گیرانه تری نسبت  در آن پدید آمد 
به  نسبت  و  کند  اختیار  انسانی  ضعف  های  به 
گاه  لذت های این جهانی متسامح تر باشد و حتی 

در آن ها سهیم شود« )دورانت،73:1387(.
است  روشن  همه  برای  و  می دانیم  که  حالی  در 
از تحکیم  کلیسا عبارت بود  که »وظیفۀ تاریخی 
ازطریق  جامعه  و  اشخاص  اخلاق  بنیان  مجدد 
احکام  به  طبیعی  ماورای  قدسی  جنبۀ  دادن 
)همان،57(  اجتماعی«  نظم  به  مربوط  گوار  نا
جنبش هایی  گسترش  دلیل  به  وظیفه  این  ولی 
بسیاری  در  و  شده  فراموش  کاملًا  ستیز  اخلاق 
است.  شده  همگام  نوعی  به  کلیسا  خود  موارد 
که اسلام چنین اوضاع و شرایطی را  بدیهی است 
هرگز نمی پذیرد. چون اسلام »دین تعقل است نه 

دین عاطفه، و در هیچ یک از شرایعش عاطفه را 
که اصلاح گر نظام مجتمع بشری  بر احکام عقلی 
آن  تنها  عاطفه  احکام  از  و  نداشته  مقدم  است 
معتبر  را  آن  عقل  که  شمرده  معتبر  را  احکامی 

شمرده است« )طباطبایی، همان، 300:5(.
در  کم  حا تفکرات  با  قطعاً  رویکردی  چنین  این 
روشن  خوبی  به  است.  تضاد  در  غرب  جوامع 
که مبانی و مفاهیم دینی آن طور مفاهیمی  است 
گر بحث  ا و  تغییر پذیرند  که به سهولت  نیستند 
دینی  مفاهیم  همسانی  و  زمان  شرایط  درک 
در  مسلماً  می شود  ح  طر اندیشمندان  طرف  از 
دارد  نگرشی وجود  این طور  اصلًا  نیست.  اصول 
می شود،  زیادتر  معارف  و  معلومات  »هرچه  که 
بسیار  که  الهی  و  دینی  علوم  با  آن ها  ک  اصطکا
در  می گردد.  شدیدتر  است،  تغییر  در  کُندی  به 
نظارت  که  می کنند  احساس  مردم  وقت،  این 
همچون  ادبیات،  و  علوم  مورد  در  دین،  رجال 
گرانی مانع پیشرفت است، در نتیجه جنگی  بند 
که در  میان علم و دین در می گیرد. سازمان هایی 
حقوقی  امور  همچون  است،  دینی  رجال  دست 
و طلاق،  ازدواج  و  اخلاقی  و  فرهنگی  و  و جزایی 
رفته رفته از نظارت دین سرباز می زنند و به شکل 
می آیند«  در  غیر دینی  و  دنیایی  سازمان هایی 

)دورانت،19:1385(.
به  گفت  می توان  امروز  جهان  به  کلی  نگاهی  با 
وجهی همه چیز برای انسان و دربارۀ انسان است، 
ولی عمیقاً از بار مفهومی انسان خالی است. چون 
ندارد.  وجود  انسانی  اصالت  و  هویت  از  نمودی 
گر بگوییم جهان مدرن غرب یک دفعه از  پس ا
معنای معنویت و اخلاق تهی شده و اندیشه های 
اومانیسم بر همۀ نظام های اجتماعی و تفکرات 
دید  از  نگفته ایم.  گزاف  به  سخنی  شده  غالب 
جهان غرب انسان، قدرت مطلق است و بایستی 
کننده و همه چیز در اختیار و در تصرف  او تعیین 
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آزادی های  ندارد  حق  امری  هیچ  و  باشد؛  او 
که تمدن اسلامی  کند. در حالی  فردی او را سلب 
تماماً معنویت و اخلاق و تقوا است. از دید اسلام 
و قرآن، خداوند قدرت مطلق است چون او تنها 
قادر مطلق است و انسان موجودی با نیروی برتر 
تفاوت  و  غرب  مدرن  جهان  است  این  و  است، 

ماهیتی تمدن اسلامی با آن. 

نتیجه گیری
می دهد  نشان  اسلامی  تمدن  شالودۀ  و  ماهیت 
تمدن های  درخشان ترین  از  یکی  تمدن  این  که 
را  تمدن  این  چه  .آن  است  بشری  حیات 
متمایز  کاملًا  دیگر  ادیان  و  تمدن ها  سایر  از 
و  جهان شناسی  فکری،  آفاق  تفاوت  می سازد، 
روح  با  دین  این  اصولًا  است.  آن  انسان شناسی 
تمدن و جهان صنعت هرگز در ستیز نیست، چرا 
نوین  آورندگان تمدن های  پدید  از  یکی  که خود 
کوشش های  به  گر  ا حال  است.  بوده  بشری 
کشف و  فراوان مسلمانان چون جابربن حیّان در 
به  او نسبت  کیمیا و شناخت علمی  توسعۀ علم 
که  یافت  کنیم، درخواهیم  فلزات توجه  همه ی 
مسلمانان سهم بنیانی را در کشف عناصر صنعتی 
فصل  به  بیشتر  اطلاع  برای  می توان  داشته اند، 
کتاب علم و تمدن در اسلام از سید حسین  نهم 

کرد.  نصر مراجعه 
و  دینی  معیارهای  دلیل  به  اسلامی  تمدن 
که  است  تمدنی  تنها  گفت  می توان  فکری اش، 
تحولات  با  را  همگرایی  و  انطباق پذیری  قدرت 
و  کوشیده  همواره  اسلام  چون  دارد.  انسانی 
و  جهان  به  نسبت  را  انسان  نگاه  تا  می کوشد 

بتواند  انسان  تا  کند  تصحیح  هستی  چگونگی 
کائنات را درست بشناسد و رابطۀ جهان متحوّل 

کند. را با مبدا ثابت به درستی درک 
محور  خدا  و  اخلاقی  تمدنی  چون  تمدن،  این 
و  خواست ها  تمامی  برای  بنابراین  است، 
واقعیت های انسانی برنامه هایی جهان شمول، 
در  تفکر  و  اندیشه  است.  کرده  ارائه  و  تدوین 
محسوب  ارکان  از  یکی  تمدن  این  ساحت 
می شود، زیرا اسلام با اندیشه آغاز شده است. به 
وجهی  به  تمدن  این  معرفتی  کارکرد  جهت،  هر 
که با شرایط و مقتضیات جهان  فراهم آمده است 
نه تنها توانایی انطباق را دارد بلکه خود زمینه ساز 
بسیاری از تحولات شگرف در عرصۀ جهانی است 
تلاش  مجدانه  بشر  تکامل  و  سعادت  برای  و 

می کند.
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